
 

 

  

  

  مقالة علمي ـ پژوهشي
  

  گرا نقششناسي  زبان شناسي غزليات ابتهاج با استفاده از سبك
   )محور كرد فعلروي(

  تقي يوسفيمحمد
  ليلا هاشميان

 چكيده

انديشگاني،  هاي زبان با توجه به سه ديدگاه ويژة گرايي، سازه در رهيافت معنامحور نقش
كه در اصطلاح فرانقش ناميده  ،اين سه ديدگاه .شوند بررسي ميبينافردي، و متني 

شناسي  گذار زبان ليدي، بنيانه .دهندگرا را شكل ميشناسي نقشاساس زبان شوند، مي
فعلي هاي قالب فرآيند ذهني خالقان آثار درگرا، معتقد است الگوهاي تجربه و مفاهيم  نقش

توان با بررسي انواع فرآيندها، و عوامل و  ، ميبنابراين كند؛ نقش انديشگاني نمود پيدا مي
ر ادبي آگاهي يافت و رندگان آثاها و تجربيات پديدآو ، از انديشهآنها هاي سازندة موقعيت

قالب پژوهشي  با اين هدف و در. يه و تحليل كردگيري آنها را تجز ر شكلعوامل مؤثر د
به سه مقطع تاريخي  ،آن هاي سازندة تحليلي، غزليات ابتهاج، برمبناي گفتمان ـ توصيفي

شاخصي  منزلة هفرآيندهاي فعلي ب از تعيين بسامد و توصيف كاركردتقسيم شده و پس 
رآيند مادي كاربست فراوان ف ها يافته. شده است تحليلآنها  دهندة هاي شكل سبكي، زمينه

گرا نشان  شناسي نقش ديگر متغيرهاي زبان را نسبت بهاي  آن فرآيند رابطه از و پس
، و نيز نمود اندك ديگر برده اوان و نوع كاربرد فرآيندهاي نامبسامد فرعلت . دهد مي

ملي چون تأثير عوا ي و فرعي نقش انديشگاني در غزل ابتهاج را بايد درفرآيندهاي اصل
، روحيات هاي سياسي و اجتماعي روزگار شاعر دگرگوني گيري زبان اثر، محتوا بر شكل

 نيز اثرپذيريو ، اونقش مخاطب در بوطيقاي انديشگاني  سبك ويژة او، اهميت، خاص سايه
  .جو كردو جست اوبا بك شاعران پيشين و معاصر س از او

  . هاي فعلي، هاليدي، ابتهاجمند، فرانقش انديشگاني، فرآيند گراي نظام دستور نقش :ها كليدواژه

                                                 
     سينا، همدان دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعليدانشجوي ofi.mt@yahoo.comyos  

  نويسندة مسئول(سينا، همدان  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي( dr_hashemian@yahoo.com      
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Stylistics of Ebtehaj LyricsBased on FunctionalLinguistics 
(The Verb-Based Approach) 

 
Muhammad Taghi Yousefi 
Leila Hashemian 

Abstract 
In the semantic functionalism approach, language constructs are 
examined according to three specific views: Ideational, 
interpersonal, and textual. These three, calledmetafunctions, form 
the basis of Systemic Functional Linguistics (SFL). Halliday, the 
founder of systemic functional linguistics, believes that the 
patterns of experience and mental concepts of the creators of 
works are reflected in the verbal processesof 
ideationalmetafunction. Therefore, by examining the types of 
processes, and the factors and circumstances that create them, one 
can become aware of the ideas and experiences of the creators of 
literary works and analyze the factors influencing their 
formation.Considering this aim and adopting a descriptive-
analytical approach, Ebtehaj lyrics, based on their constructive 
discourse, were divided into three historical periods and after 
determining the frequency and describing the function of verbal 
processes as astylistic feature their constituent factors were 
analyzed. The findings show the extensive application of the 
material process and then the relational process to other systemic 
functional linguistics processes.The reason for the high frequency 
and type of application of the mentioned processes, as well as the 
small representation of other main and secondary processes 
ofideationalmetafunction in Ebtehaj sonnets should be considered 
in factors such as the effect of meaning on the formation of the 
language of the work, political and social changes of the poet’s 
time,his special mood and stylistics, the importance of the role of 
the audience in his thought, as well as his drawing inspiration from 
earlier and contemporary poets. 

Keywords:Systemic Functional Grammar,IdeationalMetafunction, 
Verbal Processes, Halliday, Ebtehaj. 
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  مقدمه  . ١

گيري صورت و محتواي  شكل. تخيلات خالقان را دربردارند ر، احساسات وافكاتون ادبي م
و فرودهاي زندگي شخصي  سياسي و اجتماعي، فراز آثار همواره تحت تأثير اوضاع

درك چگونگي . ردقرار دا... ها وصاحبان آثار معاصر يا پيش از آن ذهن و زبان هنرمندان،
. ميسر استتحليل  يهاي علم با روش گيري اين آثار صرفاً ساخت و چرايي شكل

توان  كمك آن مي است كه بهبراي توصيف و تحليل آثار ادبي كارآمد اي  شيوه شناسي سبك
ها شدة آن شناختهاي پنهان و كمترپرده از زوايو هاي بارز آثار ادبي را نمايان كرد  ويژگي

شناختي، رويكرد  سنتي، زبان«شناسي داراي چهار رويكرد عمدة  سبك ،امروزه. برداشت
تحليل  .)٨٩: ١٣٩٠ فتوحي،(است » اي كرد رايانههاي ادبي، و روي برآمده از نظريه

كرد نظريه يا روي نيز با استفاده از نات آنها و امكا مبناي ويژگيشناختي يك اثر بر سبك
ها و  ايده ، ازآنجاكه زبان محل ظهوراما. ر خواهد بودت ويژه ميسمتناسب با آن خصوصيا

هاي  علمي زبان براي فهم ويژگيمطالعة  شناسي زبان«و نيز  ،ثار استهاي خالقان آ انديشه
تواند  شناسي مي شناسي مبتني بر زبان سبك ،)٨: ١٣٧٦ مهاجر و نبوي،(» ذهن انسان است

  .شمار رود هساز آثار ادبي ب وشي دقيق براي شناخت خصوصيات سبكر
گرايي سعي دارد  نقش. تشناسي اس گرا يكي از رويكردهاي اصلي زبان شناسي نقش زبان

است كه رابطة زبان را با  دهد و هم درصددطور ذاتي در درون خود توضيح  زبان را هم به«
، بنابراين ؛)٧٦: ١٩٨٧ليچ، ( »هايي نظير فرهنگ، نظام اجتماعي، و باورها بيان كند نظام
 كند ميليل تح شان گيري هاي شكل با توجه به زمينههاي زباني را  زبان و سازه گرايي نقش

و نمود آن را در  ر در آفرينش اثر ادبي را آشكار كندهاي مورد توجه شاع تا تأثير گفتمان
شناسي  نظرية زبان ،نايم دراين. نمايش بگذارد اخت زبان و تركيب كلمات با هم بهس

روشي جامع ده، گرا، ارائه كر شناسي نقش گذار زبان بنيان ٢،ليديهكه  ١،گرا مند نقش نظام
گرايي با  نقش. ر زبان و نمودهاي زباني استمبتني ب ختيشنا هاي سبك ي ارائة تحليلبرا

هاي تأثير فراز و فرود ننظرداشتدري زبان، با محوريت فعل، و با ها توصيف و تحليل سازه
گيري آن آثار، در پي كشف  گي شخصي صاحبان آثار ادبي در شكلاجتماعي و تحولات زند

  .ستاگيري آثار  ل عوامل مؤثر در شكلو تحلي قان آثار ادبيلو تفسير ذهن و جهان خا
شنگ ابتهاج با توجه به اصول سعي بر آن است كه غزليات هو ،روِ در پژوهش پيش

شود و بررسي و تحليل  ،زباني در بافت زباني و هم در بافت برونهم  ،ليديمند ه نظرية نظام
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انجام اين پژوهش زمينة . تبيين گردد گيري بوطيقاي انديشگاني شاعر عوامل مؤثر در شكل
است » زمان و درزمان هم«ي شاعر اوكه ؛ چراغزليات ابتهاج فراهم است بارةدر
 هاي ترين دوره در يكي از پرفرازونشيب معني كه اولاً اين ؛ به)٣١١: ١٣٩٠كدكني،  شفيعي(

را در غزلش  خود هاي گيري كرده و انديشه دربرابر حوادث زمانه موضعده و ورشعر سمعاصر 
  ).درزماني(بهره برده است همواره از ادبيات كهن  ثانياًو ) زماني هم(منعكس ساخته 

، با شناسي اشعار ابتهاج، همگي هاي پيشين در حوزة سبك ت كه پژوهشاس گفتني
صورت  زليات در مقاطع گوناگونغ تي و بدون توجه به عوامل سازندةشناسي سن روش سبك

شناختي برمبناي اصول  هاي سبك آن است تا تحليل سعي بر ،حاضردر پژوهش . اند گرفته
انجام شود كه روشي كارآمد و دقيق است، تا ضمن گشودن گرا  ششناسي نق زبان

هاي پيشين نيز  هاي مغفول در پژوهش براي شناخت غزليات ابتهاج، جنبه هاي نو دريچه
او جواني  از اوايل دورة، كه ابتهاج» غزليات«پژوهش، فقط در اين ، همچنين .كاويده شود

ة شاعري عصارة دور است وداشته  ادامه) ١٣٧٨( سالي شاعر كهن سروده شده و تا) ١٣٢٦(
شان در سه مقطع  گيري برمبناي عوامل مؤثر در شكل، او و دليل اصلي موفقيتش است

او در گيري غزل  تر باشد و چرايي شكل شوند تا نتايج تحقيق دقيق ميتحليل تاريخي 
  .دمقاطع گوناگون تبيين شو

  پيشينة پژوهش. ١. ١

به گرا در غرب، در ايران نيز برخي از پژوهشگران  شناسي نقش شدن زبان س از مطرحپ
توان به اين  ، ميميان ازآن. گرا پرداختند هاي نقش تحليل متون ادبي با استفاده از آموزه

ي بودند كه ضمن طرح و جزء نخستين كسان) ١٣٧٦( مهاجر و نبوي: موارد اشاره كرد
ه تحليل و و ب ز الگويي در اين زمينه ارائه كردندليدي، خود نيمند ه توضيح نظرية نظام

گانة نقش انديشگاني  تفسير چند شعر از نيما يوشيج با استفاده از فرآيندهاي شش
ه نقش، كاربرد و اهميت دانش در گفتاري جداگانه ب) ١٣٨٤( زاده آقاگل. پرداختند

ن تبيين مباحث نظري گرا در تحليل و توضيح آثار ادبي پرداخت و ضم ناسي نقشش زبان
) ١٣٨٥( جان و ميرزا خان. تحليل كردگرايي  يدي، غزلي از حافظ را در چارچوب نقشله

الگوي مهاجر و نبوي، تحليلي  با توجه به و نيز ،ليديه گراي كوشيدند، برمبناي نظرية نقش
سارلي و ايشاني . ئه دهندثر در ارتباط شعري اراو عوامل مؤرايانه از گفتمان شعر گ نقش

 ايشاني و نعمتي قزويني ،و در تحقيقي ديگر) ١٣٨٩(و ايشاني  ، پورنامداريان)١٣٩٠(
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ليدي در ه رد يكسان، به تبيين ارتباط فرآيندهاي نظريةك، با رويدر طي مقالاتي ،)١٣٩٢(
هاي  با كوشش در شناخت مؤلفه، )١٣٩٤( دهزا الهيان و منشي. انسجام آثار ادبي پرداختند

ليدي، گراي ه كمك نظرية نقش صلي آن، بههاي ا سعدي و تبيين ويژگي گلستانبنيادين 
بر معنا، به صورت و  نشان دادند كه سعدي در ساخت و انتخاب انواع فرآيندها، علاوه

فعال صيف اپس از تو ،)١٣٩٤( اميرخانلو. است هاي موسيقايي زبان توجه داشته جلوه
هر فرآيند، به اين  ي نقش انديشگاني و تحليل جداگانةهاغزليات حافظ از منظر فرآيند
او نوع . د انواع فرآيندها در غزليات حافظ دلايل خاصي داردنتيجه رسيده است كه كاربر

  .سبكي لحاظ كرده استكاربرد فرآيندها را شاخص 
. اند وهشگران زيادي به خلق اثر پرداختههاي ابتهاج هم پژ دربارة زندگي، آثار و انديشه

با ابتهاج، در موضوعات را خود هاي  در كتابي دوجلدي مصاحبه) ١٣٩١( عظيمي و طيه
، و هاي سياسي و اجتماعي ها و گرايش في چون فراز و فرود زندگي شخصي، كوششمختل

جموعه م) ١٣٨٧( ساورسفلي. ندا هبه چاپ رساند اونقش شعر شاعران كلاسيك در غزل 
ابتهاج و هاي برجسته دربارة  هاي شخصيت زندگي و شعر و ديدگاه مقالاتي را دربارة

ضمن گفتاري غزليات ابتهاج را از ) ١٣٩٨( مرادي و همكاران. منتشر كرده استآثارش 
اند، اما تاكنون  يي، زباني و فكري بررسي كردهآوا شناسي سنتي، در سه لاية منظر سبك

 گيري توجه به نقش معنا در شكلگرا، و با  شناسي نقش ظر زبانغزليات ابتهاج از من
  .ه استشدن بررسي هاي زباني سازه

  روش پژوهش. ٢. ١

شامل (و شكل اجراي آن توصيفي ) كمي- كيفي( تركيبي نوع مطالعه و روش پژوهش
شامل (و تحليلي ) تهاجهاي نقش انديشگاني در قاموس غزليات اببررسي آرايش فرآيند

جامعة آماري دربرگيرندة . است) گيري خاص آن فرآيندها ها و چرايي شكل نهكاوش زمي
گيري  مونهروش ن فعل است كه به ٢٩٠٦ پژوهش شامل تمام غزليات ابتهاج و پيكره يا نمونة

  .      است، فرآيند ، غزل و واحد تحليل فعلواحد نمونه. اند مند گزينش شده نظام
  ارچوب نظري پژوهشچ. ٣. ١

شناسي، چون  شدن نظريات جديد در حوزة زبان با مطرح ،قرن بيستم ةاز ميان
كاربردشناسي . فراهم شدگرا  شناسي نقش زمينه براي ظهور و گسترش زبان ٣،شناسيكاربرد

عني صورت و نقش، ي مطالعة رابطة«: تر عبارت دقيق پردازد؛ به به مطالعة بعد معنايي آثار مي
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 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي                  دوفصلنامة

٢٧٦ 

 

ناسي زبان است كه با عنوان مطالعة ش، بخشي از كاربردودش آنچه تحليل گفتمان ناميده مي
شناساني چون  با آثار زبان اين روش ).٢٣: ١٩٩٣رنكما، ( »شود ها معرفي مي كاربرد نشانه

در « هاي زباني و ، اما بعدها در خلال تحليل نشانهشدشناخته  ٥و سرل ٤ياكوبسن، آستين
گراي افرادي چون سيمون  هاي نقش نگرهكاربردشناسي به زبان بود كه چوب رهيافت چار

و  ٩يستنشكل گرفت و در كنار آراي اميل بنو ٨ليديو مايكل ه ٧،تالمي گيوون ٦،ديك
مهاجر و نبوي، (» گرا را تشكيل داد شناسي نقش و ديگران، پيكرة زبان ١٠آندره مارتينه

١١- ١٠: ١٣٧٦(.  
شناسي نيز  ست و معنيشناسي متكي ا تقد بود بنيان اصلي زبان بر معنيليدي معه

كاوي مستلزم تحليل و  او، گفتماناز ديد . گيرد شكل مي ١١حول محور متن يا گفتمان
ها  فرانقش. شوند ناميده مي ١٢ميسر است كه فرانقشف در قالب سه برش مختل متنبررسي 

 يفرانقش بخشي از نظام زبان، امكانات معناي«. دهند هاي بنيادين معنا را تشكيل مي بخش
» ته استشده، تكامل ياف كه براي تشكيل نقش يا كاركرد بحثدستوري خاص است  /واژي و
دهي  گرا براساس سه فرانقش سازمان مند نقش دستور نظام .)١٢٢: ١٣٩٣ ليدي و حسن،ه(

  ١٥.و فرانقش متني ١٤فرديفرانقش بينا ١٣فرانقش انديشگاني،: شود مي
اي كه در ارتباط با جهان  تجارب مادي ةديشگاني عبارت است از بيان دوبارفرانقش ان

مل و فرانقش بينافردي حاصل تعا. اند انتقال يافته خارج  ايجاد شده و سپس به ذهن
بازنمايي تعامل مشاركان در يك ارتباط زباني، « :نوعانش است برقراري ارتباط انسان با هم

ماعي نيز به ابط اجتبرقراري و تثبيت رو ،همچنين .شود ذيل فرانقش بينافردي بررسي مي
فرانقش متني نيز دو فرآيند . )٢٩: ٢٠٠٤ليدي و متيسن، ه( »شود اين فرانقش مربوط مي

كند و خود حاصل ارتباط فرانقش انديشگاني با فرانقش بينافردي  هم مرتبط مي يادشده را به
اي ه سو و ساخت شود و جهان واقعي ازيك رانقش بين آنچه گفته يا نوشته مياين ف«. است

  ).٧: ١٩٩٧بولر و بولر، ( »كند ديگر ارتباط برقرار مي ديگر زباني ازسوي
  نقش انديشگاني    فرا. ٤. ١

براي بازسازي تجارب انساني و رويكردي  كه پيشتر گفته شد، اين فرانقشگونه  همان
هاي ما از جهان خارج و عالم  فرانقش انديشگاني بيانگر دريافت«. هاست بازآفريني واقعيت

 »كنيم را بيان مي ثرات خود، اعتقادات، احساسات، و تأدر چنين فرآيندي. رون استد
ت كه اس...) واحساس  فكر،(يا چيزي  بازنمايي عمل«: تربيان گويا به). ٣١٢: ٢٠٠٢ليدي، ه(
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 ...گرا شناسي نقش شناسي غزليات ابتهاج با استفاده از زبان سبك                                      ليلا هاشميانيوسفي و محمدتقي 

٢٧٧ 

 

كه فرانقش آنجااز .)٦٦-٦٥ :١٣٩٣ ليدي و حسن،ه( »شود فعاليتي براساس آن انجام مي
و  ،)گروه اسمي و وصفي( ن فرآيند، مشاركا)گروه فعلي( رآيندحاصل تركيب ف انديشگاني

از  گذشته رااي تجربي ه است، ظرفيت بازنمايي واقعيت) گروه قيدي( زمينة وقوع رويداد 
كار بيان فرانقش انديشگاني واين ظرفيت بالقوه توسط ساز. دارد هاي دستوري طريق سازه

چيزي  مقصود از گذرايي آن. شود ميده مينا ١٦»نظام گذرايي«شود كه  عملي ميدر زبان 
بلكه نظام  ،)فعل متعدي دربرابر فعل لازم( است هنيست كه در دستورهاي سنتي آمد

سيمپسون، ( »شود دها و معاني در جمله اطلاق ميبازنمايي انواع فرآين شيوة به« گذرايي
، ...اد، احساس واعم از كنش، رخد ،نظام گذرايي دهندة هريك از عناصر تشكيل). ١١: ٢٠٠٤

  .شود فرآيند ناميده مي
  فرآيندها . ٥. ١

هاي  قالب گروه و نبود امري است كه درفرآيند رخداد، كنش، احساس، گفتار يا بود «
، شامل سه عنصر بنيادين از نوع آن ، جداهر فرآيند .)٢٢همان، ( »يابد فعلي تحقق مي

فراخور معني مورد  به در زبانهاي موجود  توسط نظام گذرايي از ميان گزينه كه است
  .شود نظر انتخاب مي

خود فرآيند كه ) ١: ت فرآيند حضور دارند از اين قرارندسه عنصر اصلي كه در مسير ساخ
هاي اسمي  كنندگان در فرآيند كه درقالب گروه شركت) ٢ .يابد در يك گروه فعلي تجلي مي

گفته هايي  خدادها كه به موقعيتزمينة وقوع ر) ٣ .كنند هاي صفتي نمود پيدا مي و گروه
هاي قيدي، و  اي، گروه اضافه هاي حرف قالب گروه شوند و در ميكه با فرآيند همراه شود  مي

 توان با استفاده از تمايزهاي قيدي تقريباً آنها را مي. ابندي تحقق مي بندهاي قيدي پيرو
  .)١٩٧-١٩٦ :١٣٨٦ ن،تولا(بندي كرد  طبقه...) ان، مكان، كيفيت، علت وقيود زم( سنتي

ترتيب در  شان به گيري هاي شكل ازندة آنها و موقعيتن سازآنجاكه فرآيندها، مشاركا
ل جامع از چيستي، تحلي ، ارائةشوند ي فعلي، اسمي و قيدي زبان اثر كدگذاري ميها گروه

برمبناي . دهندة فرآيندهاست مرهون كاوش در هر سه عنصر تشكيل اثر چگونگي و چرايي
. شوند دستة اصلي و فرعي تقسيم مي ها به دو، فرآيندليديگراي ه ية نقشنظر

و هاي رفتاري، كلامي، فرآيند اند و اي اصليهاي فرآيند فرآيندهاي مادي، ذهني، و رابطه«
شوند كه هركدام بين دو فرآيند اصلي قرار  وجودي فرآيندهاي فرعي محسوب مي

  ).١٣٨: ١٩٨٥ليدي، ه(» گيرند مي
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 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي                  دوفصلنامة

٢٧٨ 

 

اي دلالت  كه بر انجام كاري يا رخداد واقعهگونه اعمال فيزيكي هر« ١٧:ديفرآيند ما
افعالي چون رفتن، ساختن، و آمدن از اين  .شود داشته باشد فرآيند مادي محسوب مي

، تعداد مشاركان فرآيند برمبناي ر فرآيند ماديد). ١٧٩: ٢٠٠٤ليدي و متيسن، ه( »اند نوع
تنها با يك مشارك،  ،اگر فعل لازم باشد« .غير خواهد بودكه فعل لازم باشد يا متعدي متاين

پذير  ، عنصر ديگري به نام كنشاگر فعل متعدي باشد .؛ مثل دويدنيعني كنشگر، مواجهيم
  ).٢١٦- ٢١٥: ٢٠٠٧اگينز، ( »كردن شود؛ مانند آزمايش نيز وارد فرآيند مي

بلكه در طي آن  ،دهد آن عمل فيزيكي رخ نمي در فرآيندي است كه ١٨:يند ذهنيفرآ
احساس دلالت دارند  فرآيندهاي ذهني بر ادراك و. آيد وجود مي هواكنشي انفعالي در ذهن ب

 ١٩كند، مدرِك كند يا ادراك مي اي كه فكر مي كننده شركت«. اند داراي دو مشارك و لزوماً
ن، هما( »شود ناميده مي ٢٠شود پديده د و آنچه درك، احساس يا ادراك ميشو ناميده مي

  .اند داشتن و اعتقادداشتن از جمله فرآيندهاي ذهني چون فهميدن، دوست افعالي ).٢٢٦
 "بود"و  "است"ها از طريق فعل  اين فرآيند بر هستي و رابطة پديده« ٢١:اي فرآيند رابطه

اي فرآيندهاي مربوط به توصيف يا  فرآيندهاي رابطه« ).٢٣٩همان، ( »دلالت دارد
راي روابط موقعيتي يا اند كه دا هاي تأكيدي يا افعالي وجود فعلو متضمن  اند شناسايي

اي به سه نوع تأكيدي،  ، فرآيند رابطهوصف بااين. )٢٠١: ١٣٨٦ تولان،( »ملكي هستند
كيدي در نوع تأ. شود كه هركدام دو نوع اسنادي و هويتي دارند موقعيتي و ملكي تقسيم مي

و صفت عنصر داراي خصوصيت ويژه را حامل  .مواجهيم» محمول«و » حامل«با دو اصطلاح 
) موصوف(كننده  اگر در نوع تأكيدي، صفتي به شركت. نامند منتسب به حامل را محمول مي

 وصفي-كننده از هم جدا نباشند، با فرآيند تأكيدي هد و دو شركتخصوصيتي را نسبت د
با افعالي چون بودن،  اين نوع، محمولدر . زندگاني زيباست رو هستيم؛ مانند هبرو) اسنادي(

كيدي، فرآيند ساختار ديگر تأ. شود بودن به حامل نسبت داده مي شدن، داشتن، شبيه
، عنصري عنصر ديگر را اي از نوع هويتي در فرآيند رابطه. نام دارد) ويتيه(شناسايي 

عنصر . دهد اند و يكي ديگري را توضيح مي ها از هم مستقل كننده شركت. شناساند مي
زندگاني «شود؛ مانند  ناميده مي» شناخته«پذير  و عنصر هويت» شناسان«خش ب هويت

  .است شناخته است و سيب شناسان زندگاني. »گاز بايد زد با پوست سيبي است،
نوع اسنادي آنها شبيه به . است  موقعيتي   ـ اي اي، فرآيندهاي رابطه نوع ديگر افعال رابطه

 زمان، مكان،( به يكي از انواع قيود ه فرآيند موقعيتياين تفاوت كبا  ،كيدي استفرآيند تأ
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 ...گرا شناسي نقش شناسي غزليات ابتهاج با استفاده از زبان سبك                                      ليلا هاشميانيوسفي و محمدتقي 

٢٧٩ 

 

 ،در نوع هويتي. »تر است سمان دريا هنگام غروب ديدنيآ«ند مان ؛است  وابسته...) علت و
عنصر موقعيتي ارتباط بين دو پذير است و  بخش و ديگري هويت كننده هويت ركتيك ش
درخت بارور تمدن  م هجريچهارايران قرن سوم و «مانند  دهد؛ كننده را نشان مي شركت
ر عنصيك  .يند ملكي، رابطة بين طرفين مبتني بر مالكيت استدر فرآ. »اسلامي بود-ايراني

دارايي  جزئي از اسنادي، مملوك-در نوع ملكي. شود مملوك قلمداد مي مالك و عنصر ديگر
ن به مالك دبو علقدر نوع هويتي، مملوك با مت. »كتاب مال زهرا است« مالك است؛ مانند

 . »شاهكار حكيم ابوالقاسم فردوسي است شاهنامه« شود؛ مانند شناخته مي

زيكي است؛ مانند يف- شناختي رفتارهاي رواندربرگيرندة اين فرآيند « ٢٢:فرآيند رفتاري
 »ري يك مشارك به نام رفتارگر داردفرآيند رفتا... زدن وكردن، لبخند خوابيدن، سرفه

ندهاي مادي و ذهني يليدي، فرآيند رفتاري بين فرآه بناي نظريةبرم). ٢٣٣: ٢٠٠٧اگينز، (
كردن وجود دارد كه  د ذهني ديدن، فرآيند رفتاري نگاهبرابر فرآين، درمثال براي. قرار دارد

  .بخشي از آن با كنش فيزيكي همراه است و بخشي ديگر با ادراك ذهني در ارتباط است
افعالي چون . تن باشداست كه از نوع گف از هر نوع كنشي عبارت« ٢٣:فرآيند كلامي

يدي و متيسن، هل( »اند شامل فرآيند كلامي دادن، پرسيدن و دستوردادن گفتن، توضيح
مورد  ، آنكه)گوينده(گويد  آنكه چيزي مي«: فرآيند كلامي سه مشارك دارد). ١٧٩: ٢٠٠٤

). ٢٣٩: ٢٠٠٧ اگينز،( »)گفته(شود  مي كه گفته ميو پيا ،)مخاطب(شود  طاب واقع ميخ
  .اي جاي دارد فرآيند بين فرآيند ذهني و رابطه اين

شود كه دربارة بودن يا نبودن چيزي يا  به فرآيندي اطلاق مي« ٢٤:فرآيند وجودي
د را كه از وجود او خبري داده اين فرآين مشارك. گويد اي سخن مي كسي يا پديده

افعالي چون بودن، هستن، ). ٢٥٦: ٢٠٠٤ليدي و متيسن، ه( »نامند مي "موجود"شود  مي
آيند بين فرآيندهاي مادي و اين فر. روند شمار مي و وجودداشتن فرآيند وجودي به

  .اي قرار دارد رابطه
هاي  راساس تعريف و شاكلهب گفتني است هريك از فرآيندهاي نقش انديشگاني

دهايي چون ثر، داراي نقش يا كاركرا مان و ايدئولوژيِ سازندةنيز گفت ، وآن سازندة
هستند كه لازم است در حين ... بخشي، تبييني، انتقادي و كاركرد توصيفي، هويت

دارند، بسامد و تكرار فراوان  ي كهكاركردهاي ،نايم دراين. تحليل متن به آن توجه شود
 .  ندشو شاخص سبكي در نظر گرفته مي
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 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي                  دوفصلنامة

٢٨٠ 

 

  بحث . ٢

روني، و الهام از شعراي پيشين و ثير عوامل بيغزليات ابتهاج برمبناي تغييرات موضوعي، تأ
از آغاز سرايش نخستين غزل  نخست برهة :پذير است تقسيممقطع تاريخي معاصر، به سه 

ر اين برهه از شعر فضاي حاكم ب. يابد پايان مي ١٣٣٢ شود و در سال ميآغاز  ١٣٢٦ در سال
پايي از نه رد شود و ت سياسي و اجتماعي در آن ديده مينه اشارا. صرف است سايه عاشقانة

» اي بر هجران ناله«، »رحيل«، »نياز«غزلياتي چون . ان در آن مشهود استگرايش به عرف
غزل ابتهاج در . اند غنايي محض ،كه از نامشان پيداست چنان ،)١٣،١٥،٢٤: ١٣٨٥ابتهاج، (

  ٢٥.استمتأثر  شهريار دوره از زبان و انديشة اين
شود  ميآغاز  ،مرداد ٢٨ي روزگار پس از كودتاي يعن ،٣٢ برش دوم از غزل ابتهاج از سال

گفتمان حاكم بر غزليات . يابد ، ادامه ميپيروزي انقلاب اسلامي ، يعني تا٥٧و تا اواخر سال 
همان، (» در فتنة رستاخيز«، »بيداد همايون«، »ار شبس كوچه در«دوره در اشعاري چون  اين
 از رمانتيسم عاشقانه غزل سايه. اعي استدهاي سياسي و اجتمثر از رخدامتأ ،)١١٤، ٩٣، ٧٩

بوي رمانتيسم اجتماعي و تدريج رنگ و به يابد حالتي انتقادي و عصيانگر مي شود، دور مي
ثير ذهن طور گسترده تحت تأ ، سبك شعر سايه از اوايل همين مقطع بهديگر ازطرف. پذيرد مي

  .رسد تعالي مي و به) ١٣٨٤سيف و محمودي، : ك.ر(گيرد  مي و زبان حافظ قرار
يابد،  ادامه مي ٧٨شود و تا سال  آغاز مي ٥٨، كه از سال سوم غزليات ابتهاج برهة

سياسي و  وجه ٦٦تا  ٥٨با اين توضيح كه از سال . پيشين است اي از دو برهة آميزه
تر از  گرنپر) ١٥٨ ،١٤٠، همان(» در قفس«، »شبيخون« اجتماعي در غزلياتي چون

، »خواب«هايي مثل  هاي عاشقانه در سروده ، جنبه٦٦ اما پس از سال هاي تغزلي است، جنبه
سايه در اين  از اين امتزاج، جدا. يافته استنمود بيشتري ) ٢٤٥،٢٥٣همان، (» مرغ دريا«

 ،)١٣٩٢پورقاسمي، : ك.ر(مقطع به دلايلي چون گرايش به سبك ويژة غزليات شمس 
 ، كه اغلب به شكست منتهي شدند ويگذاشتن تحولات گوناگون سياسي و اجتماعسر پشت

دنبال دارند، به سرايش غزليات عرفاني چون  بهبه رمانتيسم فردي و اعتزالي او را گرايش 
  .آوردروي ) ٢٠٨ ،٢٤٣ ،٢٥٧همان، (» گهوارة خالي«، »سردان با سينه«، »غريبانه«

لب دو قاگرا، در  شناسي نقش هاي زبان حاصل توصيف غزليات ابتهاج، برمبناي داده
گيري  هاي شكل زمينهدر تر و كاوش  ه است، اما تحليل دقيقدنمودار ذيل نشان داده ش
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 ...گرا شناسي نقش شناسي غزليات ابتهاج با استفاده از زبان سبك                                      ليلا هاشميانيوسفي و محمدتقي 

٢٨١ 

 

و نيز كاركردهاي ويژة هريك، بررسي  آنها شده، عوامل سازندة خاص متغيرهاي مطرح
  .ن پرداخته خواهد شداي لازم دارد كه به آ جداگانه

  
  انواع فرآيندهاي اصلي و فرعي نقش انديشگاني در غزليات ابتهاجنمودار فراواني  .١شكل 

  
 نمودار درصدي انواع فرآيندهاي نقش انديشگاني در غزليات ابتهاج. ٢شكل 

  فرآيند مادي . ١. ٥

ديگر نقش فرآيندهاي  آيد، فرآيند مادي در ميان كه از دو نمودار پيشين برمي چنان
 هاي غزل ابتهاج سهمي نسبتاً اين فرآيند در همة برهه. اني بيشترين سهم را داردانديشگ

 .به خود اختصاص داده است )درصد ٣٩، ٤٠ ،٣٥: گانه ترتيب مقاطع سه به(يكسان را 
در مقاطع مختلف غزليات ابتهاج دلايل خاصي  هاي ماديهمسان فرآيند كاربرد نسبتاً

دهنده به  هاي شكل مستلزم توجه به گفتمان ،ها راييها و چ آن زمينه در دارد كه كاوش
   .استردهاي خاص اين فرآيند كارك
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٢٨٢ 

 

  هاي فرآيند مادي در غزليات ابتهاجكاركرد. ١. ١. ٥

جهت ثبات و  مضامين شعري ابتهاج در برهة نخست غزليات، به: يينيتع ـ كاركرد توصيفي
ك شهريار، نيز جواني و يش به سبگرا موفقيت نسبي سياسي و اجتماعي دولت مصدق،

هم در قالب  جربگي شاعر، تنها در توصيف طبيعت و ساخت مضامين تغزلي صرف، آنت كم
كاركرد متغير ترين  ، اصليجهت همين به. شود صه ميخلا ،هاي تكراري غزل كلاسيك كليشه

 دادن به آن تركردن رابطة عاشقانه و عينيت هايي را بايد در ملموس مادي در چنين سروده
  . ندچنين كاركردي دار» رفتي«، »رفتم«، »آمدم«هاي در سرودة زير فعل. وجو كرد جست

  به كويت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم
  ندانستم كه تو كي آمدي اي دوست كي رفتي
  مرا آزردي و گفتم كه خواهم رفت از كويت

  

  تر رفتم به دل اميد درمان داشتم درمانده  
  در رفتم هن از خود ببه من تا مژده آوردند م

  در رفتم هببلي رفتم ولي هرجا كه رفتم در

)   ٢٦- ٢٥: ١٣٨٥ ابتهاج،(                         

تبع  و سقوط دولت مصدق و به ٣٢اد سال مرد ٢٨پس از كودتاي : انتقادي ـ كاركرد توصيفي
ن حكومتيان كرد ن فضاي جامعه، مضامين مربوط به يأس و نااميدي، سرزنششد آن امنيتي

مردم و در نهايت دعوت به قيام و انقلاب در غزليات  ةداري از تودخورده، طرف و مردم فريب
در قالب  آلود پس از كودتا، شاعر عمدتاً در وضعيت خفقان. يابد ودي خاص ميابتهاج نم

جستن از بوطيقاي چندپهلو و پرابهام  شده از عناصر طبيعت، نيز با بهره نمادهاي ساخته
آن روزگار پرداخته و عناصر موجد آن را به باد انتقاد  ظ، به توصيف جامعة استبدادزدةحاف

گرا، كه همواره با  اند و از ذهني برون گرايانه ، ازآنجاكه واقعاين توصيفات .گرفته است
گر  هاي مادي جلوه اند، در قالب فعل جاري شده است، رخدادهاي روزمره سروكار داشته

، »كندنميبر«، »زندنميپر«، »زندنميدربه«هاي ماديِ ساختار ،البراي مث اند؛ شده
    .اندانتقادي- ، در سرودة زير داراي كاركرد توصيفي»زند نمي سر«، »زند درنمي«

 زند در نمي هكسي كسي ب درين سراي بي

 كند گرفتگان چراغ بر نمي يكي ز شب

 سوار ام در انتظار اين غبار بي نشسته

  

 زند ملال ما پرنده پر نميبه دشت پر

 زند سار شب در سحر نمي كسي به كوچه

  زند دريغ كز شبي چنين سپيده سر نمي

)         ٧٩ همان،(                                       

را بايد در خصلت ديگر فرآيندهاي مادي در برهة دوم  كاركرد: تنبيهي ـ كاركرد تشويقي
كارگيري افعال مادي در وجه امري و خطابي، ضمن  سايه با به. كردجووپويايي آنها جست

 . كند تشويق ميجلب توجه مخاطب، با لحني صريح او را به حركت و قيام عليه حكومت 
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٢٨٣ 

 

 خون كنيدها پر هاي عاشقان اي عاشقان پيمان

 سوار بيرون جهيد از اين حصار آمد يكي آتش

 وتخت سرنگون تا كي رود سيلاب خون زين تاج

  

 ها گلگون كنيد ها رخساره وز خون دل چون لاله

  تا بردمد خورشيد نو شب را ز خود بيرون كنيد
 اين تخت را ويران كنيد اين تاج را وارون كنيد 

  )١٢٩-١٢٨همان، (                                     

سي و سيا مضاميناز  هاي برهة سوم، جدا ترين گفتمان اصلي: تبييني ـ كاركرد توضيحي
واني، و گرايش به عرفان قابل بازگشت به تغزل روزگار ج اجتماعي، در دو مضمون

اين  مين سياسي و اجتماعي، و عاشقانةكاركرد فرآيندهاي مادي در مضا. بندي است جمع
كه را، اما كاركرد آنها در غزليات عرفاني  ،اول و دوم است ركرد آنها در برهةمقطع، مشابه كا

به نقش  توجه شاعر در، بايد اند توا در سبك غزليات شمس سروده شدهجهت تناسب مح هب
اي مادي، سايه سعي دارد تأملات عرفاني خود را با كاربست فرآينده. دانست نهفتهمخاطب 

گرايانه و مبتني بر شهود براي مخاطبش  هاي درون ديشهتا درك ان سازدعيني و محسوس 
   .شودتر  آسان

 كشد مي روم او مرا من نه خود مي

 كنم چون گريبان ز چنگش رها مي

 ربايد سرم زنم مي وپا مي دست

  
  زند برون از سر و سينه موج خون آه كه مي

  

 كشد كاه سرگشته را كهربا مي  

 كشد قهر از قفا مي دامنم را به

    كشد كنم دست و پا مي سر رها مي
  )١٦٢: ١٣٨٥ابتهاج، (                                    

  كشد كمان ه كنم كه از درون دست تو ميمن چ
  )١٢٥همان، (                                              

 چوناي از فرآيندهاي مادي ه خطاب به معشوق آسماني است،ك ،ابتهاج در اين ابيات
، كه حسي انتزاعي كردن حالت جذبه براي محسوس... و »ربايدمي«، »كشدمي«، »روم مي«

گانة غزل  ، فرآيند مادي در مقاطع سهشود كه ملاحظه مي چنان. ه گرفته استاست، بهر
  .ع هر دوره كاركردهاي مختلفي داردناسب اوضات سايه به

  هاي مادي انواع فرآيند. ٢. ١. ٥

 ر كنار هم سنجيدهقالب دو متغياند و در ي دووجهيهاي مادبرمبناي نظام گذرايي، فرآيند
 /پذير، ارادي كنش /گرانتزاعي، كنش/ گشتاري، عيني /قرخدادي، خلا/ كنشي: ندشو مي

هاي آماري ذيل را  ات ابتهاج كميتكاوش در متغيرهاي فرآيند مادي غزلي. غيرارادي
  .دهد دست مي به
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٢٨٤ 

 

  
نقش انديشگاني در غزليات  ار فراواني انواع فرآيندهاي مادينمود

  ابتهاج
 نمودار درصدي انواع فرآيندهاي مادي نقش انديشگاني در غزليات ابتهاج

 ، مانندمتغيرهاي گشتاري بر تغيير از وضعي به وضعي ديگر دلالت دارند: خلاق/ گشتاري
يك كنش يا رخداد اطلاق  زدايانة خلاق به دگرگوني آشناييفرآيند  .»خورشيد طلوع كرد«

خاور بر  وزدن خسر علم. »رو خاور علم بر كوهساران زدسسحر چون خ« شود، مانند مي
 ٩٦در برهة نخست، . ي خلاقانه استتاب در صورتكشيدن طلوع آفتصوير هكوهساران ب

ت يدلايل عدم خلاق. ندا درصد از نوع خلاق ٤هاي مادي از نوع گشتاري و درصد فرآيند
صرف از  تبع آن تقليد يي و بهسرا غزل او در كاربودن ايه در اين مقطع را بايد در تازهس

عشق و توصيف طبيعت،  وجو كرد؛ مضاميني از قبيل مضامين تكراري غزل فارسي جست
نكردن فراز و  ني و تجربه، جوااوگرايش به سبك شهريار و تقليد از مضامين مشهور غنايي 

و هاي دروني  وري از عالم معنا و غفلت از ساحتهاي سياسي و اجتماعي و البته دفرود
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٢٨٥ 

 

ه در ساخت غنايي آن به سبك كه ساي» مرغ پريده«مانند غزل معنوي آدمي؛ 
 .پردازي شهريار توجه داشته است مضمون

 هنوز چشم مرادم رخ تو سير نديده

  بيا كه چشم و چراغم تو بودي از همه عالم
 هوا گرفتي و رفتي ز كف چو مرغ پريده  

 ٢٦خداي را به كجا رفتي اي فروغ دو ديده

  )٣١همان، (                                   

ا، گفتمان غزل سايه تحولات سياسي و اجتماعي گوناگون در مقطع پس از كودتزمان با  هم
. كنند توليد ميفرآيندهاي خلاقانه  مضامين نو در بافت زباني غزل. ودش نيز متحول مي

ظ نيز دايرة خلاقيت ، گرايش به سبك شعر خلاق، چندپهلو و متفاوت غزل حافديگر ازطرف
 ٧٦درصد و فرآيند گشتاري  ٢٤در اين مقطع فرآيند خلاق . كند تر مي سايه را گسترده

 شعري سايه را بايد در غزليات برهةاوج خلاقيت  ،اما. گيرد ميغزل ابتهاج را دربر درصد
در توصيف مضامين  ،نو صورتيسايه در كنار ساخت مضامين جديد در چراكه  ؛سوم جست

و  روي آوردهترين آثار شعر فارسي است،  به سبك غزليات شمس، كه جزء خلاقانه ،غنايي
ادي، هاي م، در ساخت فرآيند...هاي عرفاني و ر كنار الهام از موسيقي غزل مولانا، انديشهد

، در اين برهه .كنشگران، و عناصر پيراموني هم روشي نو و هنجارشكن در پيش گرفته است
در . دهد مي درصد فرآيندهاي مادي را شكل ٦٣عنصر گشتاري  درصد و ٣٧ر خلاق متغي

 گرفته از شعر مولانادر ساختاري برو عناصر سازندة آن » كشيدن« ذيل، فرآيند مادي نمونة
 .گذارد خوبي خلاقيت ابتهاج را به نمايش مي به

 گفتم اين گوش تو خفته زير زبان

 تر اين مشام نهانگفت از آن پيش

 دندان او شدن زير لذت نان

  

 كشد خفا ميگفته را از حرف نا  

 ...كشد بوي انديشه را در هوا مي

 كشد گندمم را سوي آسيا مي

  )١٦٣همان، (                           

و ) معلوم( گره دو دستة كنشب افعال در نظام گذرايي از نظر جهت: پذير كنش/ كنشگر
آيد، كنشگري ركن  و نمودار پيشين برميكه از د چنان. شوند تقسيم مي) مجهول( پذير كنش

پذير در هر سه مقطع  برتري فرآيند كنشگر بر كنش. فعال مادي استاغلب ا اصلي سازندة
. مسلم است )٢٣ ،١٩ ،٨دربرابر  ٨١،٧٧ ،٩٢ ترتيب به(هاي درصدي  شعر ابتهاج، با كميت

ز موضع قدرت، گفتن ا را به سخنرغبت سايه  پذير متغير كنش گر برترجيح فرآيند كنش
كه كند؛ چرا ابهام و انفعال و ترديد دور مي را از او دهد و شعر نشان مي قطعيت و اطمينان

يايي به تصوير فضاهاي رؤ«مجهول است كه  هاي عكس فعلمعلوم  هاي فعلساختار 
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 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي                  دوفصلنامة

٢٨٦ 

 

وقوع فعل  با ايجاد فاصله ميان راوي و مخاطب با زمان و مكان و كندآلود كمك مي وهم
گر را آيند كنشدليل ديگر برتري فر .)٢٩٢: ١٣٩٠ فتوحي،( »دارد ز ميان برميقطعيت را ا

گذاشتن بر مخاطب و ثيرهدف او از ساخت شعر تأ. شاهده كردبايد در مضمون غزل ابتهاج م
به افعال  چنين هدفي. ، استسياست و اجتماع ويژه در حوزة هب او،كرد تلاش براي تغيير روي

، شعر براي منظر ازاين. هاي مجهول، منفعل و مبهم ز دارد نه فعلنياصريح، كوبنده و خطابي 
ش ابهام در كاه ،تبع آن پذير، و به شدن افعال كنش با كم ،البته. وسيله است نه هدف او

  .شده است هاي شخصي محدود فعاليت مخاطب و برداشتامكان شعر، 
هاي انتزاعي  ون سويهاي بد متغير عيني بر انجام كنش يا وقوع حادثه: انتزاعي/ عيني

ضعي به متغير انتزاعي بر تغيير حالت از و ،اما. »شستن« و »وردنخ«، مانند دلالت دارد
كند، مانند  هاي تصوري و ذهني دلالت مي گيري از سويه وضع ديگر با بهره

، مؤيد آيد آنچه از كميت فرآيند عيني و انتزاعي برمي. »كردن غافل«و  »كردن مدهوش«
كه در هر سه برش از غزل سايه  ،اين برتري. و صراحت بر انتزاع و ابهام استعينيت  غلبة

كاملاً مشهود  ٢٧دربرابر  ٧٣و  ٢٤ برابردر ٧٦، ٢١برابر در ٧٩ هاي درصدي با كميت
گيرد كه پيوسته در  سرچشمه ميمادي ابتهاج  بين و غالباً گرا، واقع است، از نظرگاه برون

  .استكس  هچيز و هم كردن همه پي دگرگون
يات ابتهاج در نمودارهاي بالا هاي مادي غزلكه از توصيف فرآيند چنان: رخدادي/ كنشي

افعال كنشي بر انجام . يند رخدادي داردآيند كنشي سهم بيشتري نسبت به فرآفر آيد، برمي
  :در بيت ذيل »بيار«و  »بيا«، مانند كاري دلالت دارند

  آيد بيا كه بار دگر گل به بار مي

  
  آيد ار باده كه بوي بهار ميبي  

  )٣٩: ١٣٨٥ابتهاج، (                

در بيت » آمدنبار به« قوع حادثه يا رخدادي دلالت دارند، مانندفرآيندهاي رخدادي بر و ،اما
اگر  ،كنش و رويدادها .است ٣٠به  ٧٠يند كنشي به رخدادي نسبت فرآ ،اول در برهة. بالا
با  ،دوم ، در برهةاما. اند كار گرفته شده ، براي توصيف بهاشندكار نرفته ب عرصة تغزلي بهدر 

شدن شعر، درصد رخدادها بيشتر  سوي مردمي هآمدن تحول معنايي و حركت بوجود هب
اشاره به رويدادهاي مهم زمانه، با . يابد تغيير مي ٤٠به  ٦٠گفته به  پيشنسبت شود و  مي

  .ر سايه در طول زمان شده استماندگاري شعباعث گيرد كه  ها و نمادها صورت مي استعاره
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 ...گرا شناسي نقش شناسي غزليات ابتهاج با استفاده از زبان سبك                                      ليلا هاشميانيوسفي و محمدتقي 

٢٨٧ 

 

  خون هزار سرو دلاور به خاك ريخت
     

    هاي لب جويبار كو اي سايه هاي
  )٦٨همان، (                             

  .سروده شده و به كشتارهاي پس از كودتا اشاره دارد١٣٤٠در سال بيت بالا 
حفظ شده  ٣٩به  ٦١با كميت درصدي سوم نيز  توازن نسبي كنش و رخداد در برهة

شان، بيشتر در گزارش  رخدادي با توجه به خاصيت تماماً ،هاي رخدادي، اما فرآينداست
داراي چنين  »شكست«فعل  ،در سرودة زير. انديافته نموداجتماعي  ـ رويدادهاي سياسي

  . كاركردي است
  بين شكست اي ساقي شكوه جام جهان

  ا جويمسبو چاره از كج من شكسته

  

  نماند جز من و چشم تو مست اي ساقي  
  »كه سنگ فتنه سر خم شكست اي ساقي

  )٢٣٧همان، (                                  

جلوه قالب كنش  بودنشان اغلب در عرفاني با توجه به شخصي و دروني هاي غنايي و اما سويه
  : گويد خطاب به خداوند مي. نظر بيايند بهتر  كنند تا صميمي مي

  اي زادة پندار من پوشيده از ديدار من

  
  جنبانمت چون كودك ناداشته گهواره مي  

  )٢٥٨همان، (                                

   .فعل مادي كنشي است »جنبانمت مي«
كاربرد فراوان فرآيند ارادي نسبت به متغير غيرارادي كه در هر سه مقطع : اراديغير/ ارادي

 نيز كاملاً) درصد ٣٢ ،٣٤، ٣١دربرابر  ٦٩ ،٦٨، ٧٦ترتيب  هب(ان است شاعري سايه يكس
داند نه  ه ميفرد يا جامع ها يا رويدادهاي اجتماعي را حاصل ارادة ابتهاج كنش. معنادار است

ب قال بينانه و ارادي است كه مخاطب را در از همين نظرگاه واقع. ر و سرنوشتتقدي نتيجة
ة زير و از جمله در نمون. كند ر در اوضاع خود و جامعه تشويق ميافعال ارادي به ايجاد تغيي

  . »رانيممي«و » بجنبانيم«، »رقصانيمب« هايي چونبا كاربست فعل
  سحر كز باغ پيروزي نسيم آرزو خيزد
  به دست رنج هر ناممكني ممكن شود آري
  الا اي ساحل اميد سعي عاشقان درياب

  

  برقصانيم ندر آن شاديهاي گلگون كا چه پرچم  
  اقبال محرومان بجنبانيم بيا تا حلقة

  رانيم شتي در اين طوفان به سوداي تو ميكه ما ك
  )١٤٩همان، (                                          

  كنشگران فرآيند مادي . ٣. ١. ٥

   .هاي ذيل آمده است ولند مادي در غزليات ابتهاج در جدگران فرآيحاصل توصيف كمي كنش
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٢٨٨ 

 

  جدول كنشگران برهة نخست غزليات ابتهاج
  درصد  فراواني  گرنوع كنش

  ٤٨  ٩٩  معشوق زميني
  ٣١  ٦٤  ابتهاج
  ٨  ١٦  عام

  ٧  ١٤  جان كنشگران بي
  ٤  ٩  مفاهيم ذهني

  ٢  ٥  ساير
  ١٠٠  ٢٠٧  جمع كل

  غزليات ابتهاج دوم جدول كنشگران برهة
  درصد  فراواني  گرنوع كنش
  ٨٣/١٩  ٤٧  ابتهاج

  ٢٩/١٧  ٤١  جان كنشگران بي
  ٣٤/١٤  ٣٤  معشوق آسماني

  ٣٩/١١  ٢٧  اجتماعي-معشوق سياسي
  ٢٨/٩  ٢٢  مفاهيم ذهني
  ٥٩/٧  ١٨  معشوق زميني

  ٣٢/٦  ١٥  مخاطب
  ٩٠/٥  ١٤  مردم
  ٠٦/٥  ١٢  عام

  ٩٥/٢  ٧  ساير موارد
  ١٠٠  ٢٣٧  جمع كل

 وم غزليات ابتهاجس جدول كنشگران برهة

  درصد  فراواني  گرنوع كنش
  ٥١/١٩  ٨٨  ابتهاج

  ٦٢/١٦  ٧٥  معشوق زميني
  ٥٢/١٣  ٦١  مفاهيم ذهني

  ٥٢/١١  ٥٢  جان كنشگران بي
  ٤/٨  ٣٩  معشوق آسماني

  ٤٢/٨  ٣٨  مخاطب
  ٩٨/٥  ٢٧  اجتماعي -معشوق سياسي
  ٥٤/٥  ٢٥  عام

  ٥٤/٣  ١٦  ساقي
  ٦٥/٦  ٣٠  ساير موارد
  ١٠٠  ٤٥١  جمع كل

ابتهاج بيشترين نقش  ،عدر مجمو ،آيد شده برمي هاي محاسبه گونه كه از كميت همان: شاعر
گرايي و تلاش مداوم او  اين مسئله از عمل. را در عرصة كنشگري فرآيند مادي برعهده دارد

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jp

ll.
29

.9
0.

27
1 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
92

5.
14

00
.2

9.
90

.1
2.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

ll.
kh

u.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

                            18 / 31

http://dx.doi.org/10.52547/jpll.29.90.271
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766925.1400.29.90.12.7
https://jpll.khu.ac.ir/article-1-4017-fa.html
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٢٨٩ 

 

او در غزلياتش، جز در مقطع اول، نقش . گيرد راي ايجاد تحول در مخاطب غزلش نشئت ميب
براي كنشگري سايه  توان سه چهرة مختلف ، ميكليطور به. ازدهنه منفعل و وفعال و پوياست 

توان ساية  ، ميجاي ديگر در مقطع نخست نمود دارد، كه بيش از هراولين چهره را :قائل شد
تحولات  وقوعبا . هاي عاشقانه است او مربوط به سويههاي  ، اغلب كنشدوره دراين. عاشق ناميد

شود و  ل مييبدتجو  ل، اجتماعي، و حتي مبارز و ستيزهاجتماعي، سايه نيز به كنشگري فعا
تش مبارزه با شب استبداد و كه تنها رسالگيرد  به خود ميگرا  خواهي ملي سيماي آزادي

  :سروده است ١٣٥٧سايه شعر زير را در سال  .بخشي به مردم جامعه است آگاهي
  چند اين شب و خاموشي وقت است كه برخيزم
  چون كوه نشستم من با تاب و تب پنهان

  خورشيدندخيزان دلواپس اي سايه سحر
  

  وين آتش خندان را با شعله برآميزم
  گاه كه برخيزم صد زلزله برخيزد آن

  بگشايم و بگريزم زندان شب يلدا
  )١٣٣-١٣٢: ١٣٨٥ ابتهاج،(                   

. شود تقسيم مي اش به دو بخش فردي و اجتماعي سرايي كنشگري سايه در مقطع سوم غزل
اش در آن شبيه برهة دوم است،  كه كنشگري ،تماعي زندگيهاي اج او به جنبهاز توجه  جدا

او در مقطع سوم دوباره به شعر تغزلي روي آورده بايد گفت  هاي فردي در سوية كنشگري
بود، به اوج  كه از اواخر مقطع دوم آغاز كرده ،جريان عرفاني شعرش را ،ديگر ازسوي. است

، تا آنجا پيش زمينه دراين. ه استگرفت رسانده و در پايان چهرة شاعري عارف به خود
خطاب به شعر ذيل . شود وجودي نزديك مي هاي وحدت رود كه تفكرش به انديشه مي

  :سروده شده است ١٣٧٨در سال خداوند 
 من نيستي سايه  بي من  كيستي  چون  اي من  تو  بي

  
  رانمت د ميايستي همپاي خو همراه من مي

)          ٢٥٨همان، (                                           

جدا . عهده دارد خود شاعر، معشوق بيشترين سهم را در عرصة كنشگران بهپس از : معشوق
بايد  ،ماهيتي عاشقانه دارد كه اصولاً ،گر معشوق در ژانر ادبي غزلاز تناسب حضور كنش

و  و اجتماعي عاشقانه، سياسي سه چهره يا نمود متفاوت گفت معشوق نيز همچون ابتهاج
 تناسب غلبة او، بهگر اصلي مقطع نخست شاعري كنش. اركردهاي گوناگون داردبا ك عارفانه

شركت در  ،كاركرد معشوق زميني در اين دورهتنها . مضامين غنايي، معشوق زميني است
  .است هر قصد و غرض پنهان و نمادين ازدور  بهجويانه،  تعاملات لذت

  ش بگذارزسرم اي ماه به دامان نوا
  به نوايم برسان زان لب شيرين كه چو ني

  تا در آغوش تو سوز غزلي ساز كنم  
  هاي شب هجران تو آغاز كنم شكوه
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 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي                  دوفصلنامة

٢٩٠ 

 

  خنديد خواستم از آن مه خوش مي بوسه مي
  

  كه نيازت بدهم آخر اگر ناز كنم
  )٤٨: ١٣٨٥ ابتهاج،(                             

كند و  دگرگون ميها را معشوق در اين سروده تحول محتوايي در غزل ابتهاج سيماي
سايه كنشگر عرصة سياست و قدرت را در  :يابد عشوق كاركردي سياسي و اجتماعي ميم

» شب استبداد« خوردنش، كه سبب غلبة ، از نبودن يا شكستگاه. دهد مقام معشوق قرار مي
  :سروده شده است مرداد ٢٨ كودتاي شعر ذيل پس از. شود، نالان است مي» باغ وطن«بر 

  بياييد بياييد كه جان دل ما رفت
  ريختبر اين خاك بيفتيد كه آن لاله فرو

  نشستيم و شب افتاد ،سر راه نشستيم
  

  گشا رفت بگرييد بگرييد كه آن خنده  
  رفتاين باغ بگرييد كه آن سرو فرا بر

  تبپرسيد بپرسيد كه آن ماه كجا رف

  )١٠٤-١٠٣همان، (                              

   :سروده شده است ١٣٥٧اين شعر در سال . گله دارد» بيداد همايونش«و » كشي مردم«گاه، از 
  چشم تو چندان ره بيداد گرفت فتنة

  ه شكستصبح و قدح لال آنكه آيينة
  ريز فلك آه از شوخي چشم تو كه خون

  

  كه شكيب دل من دامن فرياد گرفت
  خاك شب در دهن سوسن آزاد گرفت

  كشي و ياد گرفت ن شيوة مردمديد اي
  )٩٤-٩٣همان، (                                 

اين . وطن را گلستان كرده است» الاحزان بيت«بيند كه  مي» يوسفي«، نيز معشوق را گاه
  :و خطاب به رهبر انقلاب اسلامي سروده شده است ١٣٥٨سال شعر در 

  شنوم بوي پيراهن يوسف ز صبا مي
  ند بياا پيمان درست دوستان بر سر

  بشنو از سبزه كه در گوش گل تازه چه گفت
  

  ...الحزنت مژده اي دل كه گلستان شده بيت
  شكنت كه نگون باد سر دشمن پيمان

  با بهار آمدي اي به ز بهار آمدنت
  )١٣٧همان، (                                     

از كنشگري  كه اولاًر معشوق خواند؛ چراتوان دورة تكامل كنشگ برهة سوم غزل سايه را مي
، جدا تعداد اين مضامين زياد نيست، هرچند نخست پرستانه و تكراري برهة جويانه، تن لذت

 عي فاصله گرفته و به جايگاه اصيل خوداز جايگاه سياسي و اجتما ،ثانياً شده است و
   :، در قالب كنشگر آسماني به تعالي رسيده استو ثالثاً ،بازگشته

  نامدگان و رفتگان از دو كرانة زمان
  ها درآسرا از پس پردهاي گل بوستان

  اياي، باغ درون هسته كه نهان نشستهاي 
  مست نياز من شدي، پردة ناز پس زدي

  

  دوند هان اي تو هميشه در ميانسوي تو مي  
  كشد مرا وقت سحر به بوستانبوي تو مي

  همه باغ شد روان اي كاينهسته فروشكسته
  ز دل خود برآمدي آمدن تو شد جهانا

     )١٢٥همان، (                                         
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٢٩١ 

 

  .شاعر در اين ابيات روايتگر كنشگري يا آفرينشگري خداوند بر محور عشق است
، اند جان از ديگر كنشگران مؤثر در غزل سايه كنشگران بي: جان و مفاهيم ذهني كنشگران بي

بر  ، علاوهكاربرد اين كنشگران. عشق، اميد، و وفا ، مثلو مفاهيم ذهني ، ماهمثل صبا، چمن
فراواني اين  .شود زدايي و هنجارگريزي در عرصة كنشگران مي بخشي، سبب آشنايي تنوع

استعاره، استفاده   هاي ادبي گذشته در ساخت كنشگران را نيز بايد در تبعيت ابتهاج از سنت
. وجو كرد هاي عرفاني جست بيعت، و هماهنگي با ساختار سرودهاز نمادهاي برگرفته از ط

ابتهاج در طي مقاطع گوناگون،  غزل دهندة ، همراه با دگرگوني عناصر شكلگفتني است
نخست غزل  جان در مقطع كنشگران بي. اند جان و ذهني نيز متحول شده كنشگران بي

استعاري، با حالتي كهنه و  هي ودر بافتي تشبي ،هاي ادبي گذشته تبعيت از سنت سايه، به
در ساختار غزليات سياسي و  ،اما. اند اند و تنها داراي يك معناي ظاهري كار رفته هاي ب كليشه

اي  يابند و دايرة معنايي گسترده اي نمادين مي ، سويهفراخور مقتضيات زمانه هاجتماعي، ب
اسب با ساير عناصر آن نيز در تنكاربرد اين كنشگران در بافت غزليات عرفاني . كنند پيدا مي

غزليات شمس، تصويري نو،  تبعيت از بوطيقاي هو بگيرد  وبويي آسماني مي غزليات رنگ
   .دكن پيدا ميو مبتني بر تشخيص  رئالسور

  :ساختار استعاري
  تراود بوي جان امروز از طرف چمن مي

  

  بو بر تنش اي دادي مگر اي باد گل بوسه  

  )١٤همان، (                                           

  :ساختار نمادين
  با اين غروب از غم سبز چمن بگو
  سرو شكسته نقش دل ما بر آب زد

  

  ...هاي پريشان به من بگو اندوه سبزه  
   شكن بگو ينة دلاين ماجرا به آ

  )٢٢٦ همان،(                                          

  :ساختار تشخيصي
  كند ي صنم كعبه سجود ميپيش رخ تو ا

  قدر حسن ملائك و بشر جلوه نداشت اين
  

  كند كبود ميدر طلب تو آسمان جامه   
                                                        كند زند در او حسن نمود مي حسن تو مي

  )١٢٠همان، (                                           

 اي بطهفرآيند را. ٢. ٥

نقش مهمي داشته و با توازن در ساخت غزليات ابتهاج پيوسته اي  فرآيند رابطه چندهر
 ،)درصد ٢٣/٢٥، ٨٧/٢٢، ٦٧/٢٥ ترتيب به(كار رفته است  گانه به نسبي در همة مقاطع سه
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٢٩٢ 

 

دلايل كاربرد كمتر . اي ترجيح داده است ه فرآيند مادي را بر متغير رابطهاما ابتهاج هموار
دهندة اثر  د در گفتمان غالب متن و قالب شكلاي نسبت به فرآيند مادي را باي ابطهيند رفرآ

هاي آموزشي است،  ها و نگرش ، كه شامل دستورالعملدر متون تعليمي«. وجو كرد جست
وجه امري و  كه غالباً ،اما در متون روايي ،شود ميزان زيادي از فرآيندهاي مادي ملاحظه مي

ليدي و ه( »ي دارنداي بسامد بالاي ي و رابطههاي وجود، فرآيندتها زياد نيستجويزي آن
  ).١٧٤: ٢٠٠٤متيسن، 

چنين . جويانه دارد هاي اجتماعي و ستيزه سويه غزليات ابتهاج در بيشتر مقاطع
از  فقط و منفعل و ساكن است، قابل بيان نيست كه ذاتاً ،اي موضوعاتي با فرآيند رابطه

، قالب غزل با توجه به ديگر ازطرف. شود ادي منتقل ميآيند فعال و بوياي مطريق فر
ر براي كاربرد مكرر فرآيند كه بهترين ژان درحالي. گري نيست هايش مناسب روايت محدوديت

پردازي چون  هاي مربوط به داستان ، قالبساز است محور و هويت ، كه توصيفاي رابطه
هاي  ، برمبناي نظام گذرايي، كميتتهاجاي غزليات اب توصيف فرآيند رابطهاز . وي استمثن

  . دآي دست مي هبآماري ذيل 

  
           اي غزليات ابتهاج ار فراواني سه فرآيند اصلي رابطهنمود

یفرآيند تأکيد
81%

تیفرآيند موقعي 
16%

فرآيند ملکی
3%

  
  اي غزليات ابتهاج اصلي رابطه نمودار درصدي سه فرآيند
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اي غزليات ابتهاج هجدول انواع فرآيندهاي رابط  
 اي يند رابطهنوع فرآ فراواني درصد

  كيدي اسناديتأ  ٤٣٤  ٧٤

  كيدي هويتيتأ  ١٥١  ٢٦

  موقيتي اسنادي  ٧٩  ٧٠

  موقعيتي هويتي  ٣٤  ٣٠
  ملكي اسنادي  ١٢  ٥٧

  ملكي هويتي  ٩  ٤٣

د گيرترين كاربرآيد، فرآيند اسنادي چشم اي برمي هاي كمي متغيرهاي رابطه كه از داده چنان
ربرد اندك فرآيند موقعيتي از كا. نمودي ندارند ويژه ملكي هو فرآيندهاي موقعيتي و ب را دارد

در  شان حكايت دارد؛ مفاهيمي كه تجلي اصليبه مفاهيم زمان، مكان، و حالت  يتوجه بي
. استمندي  و زمان ،پردازي مبتني بر فضاسازي، توصيف مكان، شخصيت متون روايي غالباً

هاي داستاني اثر، با قالب محدود و كوتاه  كاستن ارزش از ، جداساز اصر موقعيتبودن عن كم
رها  ز وابستگي به يك زمان و مكان خاص؛ ضمن آنكه غزليات ابتهاج را اتناسب داردغزل 

اي نيز  هاي كاربرد فرآيند رابطه زمينهدر كاوش . سازد ها را گسترده مي كند و دايرة دلالت مي
  .استغزل ابتهاج  گانة هاي سازندة آن در مقاطع سه تمانها و گفركردمرهون توجه به كا

  اي در غزليات ابتهاج نقش يا كاركردهاي فرآيند رابطه .١. ٢. ٥

اي در مقطع نخست غزليات سايه را بايد در  كاربرد فرآيند رابطه يگانه: كاركرد توصيفي محض
دور از  هدن معشوق زميني بكشيتصوير و نيز به) عاشق(دروني شاعر  هاي تتوصيف حال

  . گونه خلاقيت و نوآوري خلاصه كردهر
اي گل چو عمر من گذراني       گذشتم از تو كه

غنچه بودي و من عندليب باغ تو بودم            تو

  

  شده ماني چه گويمت كه به باغ بهشت گم
  ام اي گلبن شكفته چه راني به خواريكنون 
  )٤٢: ١٣٨٥ ابتهاج،(                           

 بيني شاعر، دورة تبعيت از تحولات زمانه و تغيير جهان برهة دوم، به ،اول برخلاف برهة
  .اي است ي و تحول در كاربرد فرآيند رابطهپوياي

  : توضيحي ـ كاركرد توصيفي
  هواي باغ گل سرخ داشتيم و دريغ  

  بسته ماند در شب باغدهان غنچه فرو

  

  ها زرد است و برگ كه بلبلان همه زارند  
                                         ست گشا روي از او نهان كرده كه صبح خنده

)     ٢٣١همان، (                                     
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٢٩٤ 

 

 ١٣٣٢پس از سال  نمادين به توصيف و تشريح جامعة استبدادزدةسايه در ساختاري 
خواهان و صبح  مظهر آزادينماد مردم جامعه، غنچه  باغ نماد وطن، بلبل. پرداخته است

  .است نماد آزادي
، بر انفعال دلالت كه فرآيند مبتني بر اسناد، ذاتاًبا وجود اين: ترغيبي ـ كاركرد توصيفي

مطلوب  چيني و توصيف وضعيت از مقدمهآميز، پس  اما ابتهاج، در ساختي كنايه كند، مي
  .كند ر وضع ناخوشايند فعلي تشويق ميايجاد تحول دمخاطب را به  ،گذشته

  جاندايي كار دشمن بود ورنه اي برادرج
  اي جان اين است پيماني كه ما بستيموفا تا پ

  

  شتيبان من بوديمن از جان ياورت بودم تو پ
  پيمان من بودي عهد وفاداري تو همدر آن 

  )١٦٨همان، (                                      

گونه نيز شاعر پس از توصيف و تشريح اوضاع دشوار  در اين: انتقادي ـ يكاركرد توصيف
  .پردازد ماعي، به انتقاد از مسببان ميسياسي و اجت

  سوسن و گل داشت دل برگذر قافلة
  همه گفتند و نكردند وداد آناز داد و 

  

  مال سواران خزان استاين دشت كه پا
  ست و زبان استد يارب چقدر فاصلة

  )١٧٣همان، (                                   

به  بخشي به مخاطب، عر، با هدف آگاهيدر اين كاركرد، شا: تبييني ـ كاركرد توصيفي
  .پردازد توصيف وضعيت سياسي و اجتماعي مي

  خورده دور است از اين باغ خزان
  اين دست كه در گردن ما كردند

  

  بخش كه گلبيز است آن باد فرح
  ريز است ة خونهشدار كه با دشن

)   ١٧١همان، (                                 

، تحت سوم ويژه در برهة هدوم و ب ، غزل ابتهاج از اواخر دورةهم اشاره شد طور كه قبلاً همان
. دش، از جهت صورت و محتوا دگرگون غزليات شمسدر  تأثير بوطيقاي هنجارشكن مولانا

  .ايجاد كرده استاي  ي نو در كاربرد فرآيند رابطههايا، كاركرده غلبة ساية عرفان در اين سروده
كه قبلاً هم اشاره شد، غزل ابتهاج از اواخر دورة طور همان: بخش هويت ـ كاركرد توصيفي

هم ، غزليات شمسويژه در برهة سوم، تحت تأثير بوطيقاي هنجارشكن مولانا در  دوم و به
ها، كاركردهايي نو در  ساية عرفان در اين سروده غلبة. تغيير كردمحتوا هم در و  در صورت

  .اي ايجاد كرده است كاربرد فرآيند رابطه
دروني و انتزاعي، به توصيف رخدادهاي عرفاني  هاي تكردن حال با هدف ملموسشاعر، 

فرد  هبهاي منحصر تدادن برخي از آن حال اما، ازآنجاكه زبان توان نشان. پردازد و اشراقي مي
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بخش  هاي هويت يرد و سبب خلق توصيفگ ميخود ه بشكسته يا متناقض  شكليرا ندارد، 
  .استمولانا در غزليات شمس  شود كه يادآور سبك ويژة جديد مي

  مژده بده مژده بده يار پسنديد مرا
  خنديده منم جان دل و ديده منم گرية

  عبه منم قبله منم سوي من آريد نمازك
  

  مراخورشيد ه او گشتم او برد بساية 
  يار پسنديده منم يار پسنديد مرا
  كان صنم قبله نما خم شد و بوسيد مرا

  )١٠٥همان، (                                     

  :خطاب به خداوند
  آواز خاموشي از آن در پردة گوشي نهان

  
  خوانمت منت گوش و دهان در جان جان مي بي  

                                                                              )٢٥٧همان، (                                           

 فرآيند ذهني. ٣. ٥

ين درصد را در هرسه كمتر هاي اصلي نقش انديشگانيفرآيند ذهني در ميان همة فرآيند
دلايل . به خود اختصاص داده است) ٥٥/١١، ٨٢/١٠، ٢٣/١٢ترتيب  هب( مقطع شعر ابتهاج

او، بيني و خصوصيات فردي  ان در جهانتو ك فرآيند ذهني در غزل سايه را ميكاربرد اند
. شعرش نهفته دانست بوطيقاي انديشگاني او، و سبك ويژةگيري  عوامل مؤثر در شكل

چنين . گرا، فعال و اجتماعي است پيشتر هم اشاره شد، شاعري برونكه  ، چنانابتهاج
در آثار كه  ،هاي ذهني، نه فرآينداند فراوان فرآيندهاي مادي ياتي مقتضي كاربردخصوص

است كه  يهاي تحت تأثير چنين ويژگي. ، منفعل و منزوي غلبه داردگرا هنرمندان درون
. اش فراز و فرودهاي زندگي شخصيسرگذشت زندگي اجتماعي مردم است تا  اوشعر 

تحولات سياسي  ر است،انتزاع و ابهام دو از همان ابتدا از او هرچند سبك شعر
تعبير خود سايه،  ي چون كودتا، جنگ تحميلي، دشوارشدن زندگي مردم و بهناخوشايند

ندهاي مادي براي فرآي تركردن به حفظ و حتي پررنگاو را مجاب  ،»درد برهنگان جهان«
  .كند هاي مادي و اجتماعي مي رسيدن به خواسته
، نيز اشاره شد كه قبلاً عرفاني، چناناو در ساخت غزليات گيري  هتج ،از جانب ديگر

اي و  تصريح به رويدادهاي دروني با فرآيندهاي رابطهمخاطب و  دادن مبتني بر مشاركت
، كه از كاربرد فراوان متغيرهاي سوررئاليستي آفريني كاري و ابهام مادي است، نه پنهان

ينة تفسير و تأويل مو زهاي متن  چند چنين رويكردي دايرة دلالتهر. شود ذهني حاصل مي
بيني ابتهاج نمود  با وجود اينكه متغيرهاي ذهني در ساخت جهان. كرده است آن را محدود
 ،بسامد، غالباً ر كاربست همان فرآيندهاي ذهني كمگر شاعر د، ذهن پويا و طغياناندكي دارند
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يه قيام علو به كند  ميرا به تفكر در اوضاع زمانه دعوت  استفاده از وجه امري، مخاطببا 
در سرودة زير ساختارهاي ذهني  ،براي مثال .خواند هنجارهاي اجتماعي و سياسي فرامي

طور اند و بهرفتهكاربخشي به مخاطب به با هدف جلب توجه و آگاهيديدن و ازيادرفتن، 
 . خوانندميمستقيم او را به جنبش عليه هنجارهاي اجتماعي فراغير

 بگو با اين غروب از غم سبز چمن

 ارغوان ببين هاي سوختة انديشه

  شوق جوانه رفت ز ياد درخت پير
  

 اي پريشان به من بگوه اندوه سبزه  

 ...سخن بگو رمز خيال سوختگان بي 

  بهار ز عهد كهن بگواي باد نو
  )٢٢٦-٢٢٥: ١٣٨٥ابتهاج، (               

  هاي فرعي نقش انديشگاني در غزليات ابتهاج فرآيند. ٤. ٥

  رفتاري، كلامي، وجودي  فرآيند

يشگاني، نسبت فرآيندهاي فرعي نقش اند آيد، گونه كه از نمودارهاي اول و دوم برمي همان
چهارم افعال غزليات  در مجموع فقط يكبرعهده دارند و  به فرآيندهاي اصلي، نقش اندكي

و وجودي  رفتاري، كلامي،هاي انتزاعي متغيرهاي  ازآنجاكه سويه. گيرند ابتهاج را دربرمي
ا پويا و فعال؛ ند تا منفعل و ساكن هايي ذاتاًهاي كنشگرانه است، چنين فرآيند بيش از جنبه

  .سايه سازگار نيست ارشعهايي كه با اغلب ا ويژگي
اين فرآيند نيز، هرچه . تري دارد ان فرآيندهاي فرعي، فرآيند رفتاري نمود برجستهيدر م
هاي تغزلي غزليات كاسته  شويم و از جنبه مي تر هاي پاياني شعر سايه نزديك به سال

ترين  اصلي. )درصد ١١، ١٢، ١٦: گانه ترتيب مقاطع سه هب( يابد كمتري مي نمود شود، مي
 هيت شعري غزليات ابتهاج در پيوندتوجهي به فرآيندهاي رفتاري را بايد با ما دليل كم

دق هدايت، كه در آنها چون برخي آثار صامتون فردگرا فرآيندهاي رفتاري در . دانست
ند، گانه و منفك از جامعه مورد توجهصورت جدا خصوصيات ظاهري و رواني انسان به

ابتهاج جز در برهة  ،آنكه حال ).٢٥٢: ١٣٩٠ زاده و همكاران،آقاگل: ك.ر( فراواني دارد
ط دور از ارتباه برا دهد نه فرد انسان  مداقه قرار مي هدفة انساني را نخست شاعري، جامع

اي است كه حتي بسياري از فرآيندهولويت جامعة انساني بر فرد تا آنجاصالت يا ا. با اجتماع
 مرداد ٢٨كه پس از كودتاي  ،زير در نمونة. اجتماعي دارند رفتاري غزل ابتهاج، رفتاري

 . نداست، مردم جامعة استبدادزده فرآيند رفتاري دار سروده شده
 بياييد بياييد كه جان دل ما رفت

  
 گشا رفت ييد بگرييد كه آن خندهبگر
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 فتيد كه آن لاله فرو ريختبر اين خاك بي

  
  ين باغ بگرييد كه آن سرو فرا رفتا بر
  )١٠٤-١٠٣: ١٣٨٥ ابتهاج،(           

اهميتي  كم گانة غزل سايه به فرآيند وجودي نيز در مقاطع سههاي درصدي مربوط  كميت
 .)درصد ٧٠/٩، ٣٦/١١، ٩٤/٩ ترتيب هب( دهد مي نشان را در غزل اورهاي وجودي متغي

آنكه از فرآيند وجودي از بيش دادن آنچه هست و آنچه بايد باشد، براي نشان ،ابتهاج
 اي بهره برده است تا ضمن توصيف، وضع هاي ويژة فرآيند رابطه ، از ظرفيتاستفاده كند

كه از  ، چنانديگر فطراز. را تبيين كند و عوامل موجد آن را هدف انتقاد قرار دهدموجود 
اصلي كاربرد فرآيند وجودي در متون داستاني  ليدي و متيسن نيز نقل شد، زمينةهقول 

هاي  سويه. چون غزل هاي روايتي اندك تكوتاه با ظرفي هاي فراهم است نه در قالب
ترتيب  هب(ان فرآيندهاي فرعي كمترين فروغ را دارد يوگويي غزليات ابتهاج هم در م گفت

وگويي باعث خلق  منطق گفت غلبة. )درصد ٦٥/٣، ٨٧/٢، ١٩/٣ هگان مقاطع سه
صميميت  عدم تنوع و فقدان ر،صدايي اث شود و غفلت از آن موجب تك مي ٢٨صداييچند

) غزل( بست سخنكاربرد ناچيز فرآيند بياني، اگرچه در تناسب با قالب كار .خواهد شد
 . غزليات ابتهاج شده است عرصةبر صداي خالق اثر ، باعث غلبة قرار دارد

  گيري نتيجه. ٦

شناسي  شده، تلاش شد تا افعال غزليات ابتهاج، برمبناي اصول زبان در پژوهش انجام
هاي  شگاني، پس از توصيف در قالب دادهنقش اندي گانة گرا، و در قالب فرآيندهاي شش نقش

. شوداي خاصشان بررسي گيري و كاركرده هاي شكل شوند و زمينهآماري، تجزيه و تحليل 
بيني شاعر، و الهام  هاي سياسي و اجتماعي، تغيير جهان غزليات ابتهاج با توجه به دگرگوني

ها و  ه مقطع تاريخي جداگانه با گفتمانبه س س فكري شعراي پيشين و معاصر،از قامو
هاي  دهاو با استفاده از داذهن و زبان ناصر تأثيرگذار در تا ع قسيم شدتمحتواي متفاوت 

  .نشان داده شود شناختي با دقت بررسي و سير تحول غزليات زبان
درصد بيشترين و پايدارترين نقش را در  ٩٥/٣٩دي با فرآيند ما ،هاي آماري داده مطابق

درصد نمودي فراوان  ٧٤/٢٤اي نيز با  فرآيند رابطه. دارد دهي به بوطيقاي فكري سايه شكل
درصد  ٥٢/١١آيند ذهني تنها با فر ،اما. تخود اختصاص داده اسه ب و هميشگي

توان به  دلايل اصلي غلبة فرآيند مادي را مي. استترين فرآيند اصلي غزل ابتهاج  رنگ كم
دور از ابهام و  هشاعر، توصيفات ساده، صميمانه و ب بينانة گرا و ديدگاه واقع روحية برون
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تشويق و سي و اجتماعي جامعه، كشيدن صريح اوضاع سياتصوير ه، بهاي پيچيده سازي مضمون
كودتا تا انقلاب اسلامي، و پس از  بدانةتكردن هنجارهاي مس تهييج مخاطبان به دگرگون

دايرة محدود، تكراري، و مقلدانة . نسبت دادعارفانه و دروني  بخشيدن به احوال عينيت
 به حوزة جهت گرايش شاعر هنخست، در مقطع دوم و سوم، ب كنشگران فرآيند مادي در برهة

  .گيرد مي تر و پوياتري تحت تأثير تكاپوي محيطي، رنگ خلاقانهانديشگاني حافظ و مولانا و 
اي را نيز بايد در كاركردهاي ويژة توصيفي،  دست فرآيند رابطه يك حضور ثابت و

و اهداف  ، كه در تناسب با روحيهآنبخش  ترغيبي، تعليمي، انتقادي و هويت كيدي،تأ
علت نمود اندك . دخلاصه كر نتقد، اجتماعي و خلاق قرار دارند،شاعري م اهدر جايگ ابتهاج

است كه با چنين دور از واقعيت آن  هابهام و بگرا، پر نفعل، درونذات مفرآيند ذهني هم 
  .اهدافي در تضاد است
شود  شناسي غزل ابتهاج به فرآيندهاي فرعي نقش انديشگاني مربوط مي سوية ديگر فعل

، ٩٤/٩: ، وجودي٤٥/١٢ :فرآيند رفتاري( گيرد چهارم فرآيندهاي فعلي را دربرمي كه تنها يك
  ).درصد ٤٠/٣ :بياني

هاي رفتاري، نسبت به انديشگاني، با وجود اينكه متغير هاي فرعي نقشان فرآينديدر م
حدي كم است كه  نسبت آنها به كل فرآيندها به ،اند ي ديگر فروغ بيشتري يافتههافرآيند

اش توجه كرده باشد، جامعة  هاي فرعيشاعر به نوع انسان و رفتاركه گفت بيش از آنتوان  مي
فراواني اندك فرآيندهاي وجودي و . قرار داده است نظر هاي بشري را پيش انساني و دغدغه

تناسب دارد، اما وااهداف و سبك پرتكاپو و فعال و ر ابتهاج اثبياني هم با ژانر و قالب ادبي آ
  .   كاسته است گويي آنو هاي گفت يي اثر را كم كرده و از سويههاي روا ارزش

  نوشت پي

1. systemic functional Linguistics 
2. Halliday                                            
3. Pragmatics 
4. j. Austin  
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8. Michael A.k. Halliday                                       
9. Emile Benveniste  
10. Andre Martinent    
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11. discours 
12. Meta functions   
13. Ideational 
14. inter personal  
15. textual  
16. Transitivity system  
17. material process  
18. mental process 
19. sensor  
20. phenomenon  
21. relational process 
22. behavioral process  
23. verbal process 
24. existential process   

سته، وفا، ناله، دام هاي نياز، ني خاموش، ني شك غزل«: گويد ابتهاج دربارة اثرپذيري از غزليات شهريار مي. ٢٥
 هاي گل رسه به غزل كنه، مي عد يه جهشي ميب. هواي ميانه داره كه تركيبي از سعدي و شهريارهو بلا، يه حال

اشك (به كويت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم  ،)اي بر هجران ناله(بلبل ز چه خاموشي رود از بستان  مي
 رفتم و زحمت: رسه به غزل بعد همون روند ادامه داره تا مي. شه به غزل شهريار كه ديگه نزديك مي، )واپسين

م از تو كه اي گل چو تهوا ادامه داره تا غزل گذشو ، و باز همين حال)درد غزل قصة(م بيگانگي از كوي تو برد
سايه (رسه به اين غزل  آد مي شهرياريه اين غزل، كه تا مي كه ديگه كاملاً، )هميشه بهار(عمر من گذراني 

: ١٣٩١/٢ ،ي و طيهعظيم( »افتم تو زبان غزل حافظ عني بعد از اين غزل ديگه ميي ،كه اين غزلِ مفصله ،)گل
تا  ١٣٢٦او از سال دهد كه  نشان مي ،برد ابتهاج از آنها نام ميدقت در تاريخ سرايش غزلياتي كه  .)٧١٢-٧١١
  .ثير غزل شهريار بوده است، تحت تأطور گسترده ، به١٣٢٨هاي سال  ميانه

  .شهريار ساخته شده است» غزال رميدة«از صورت و محتواي غزل به تقليد . ٢٦
  ديدهم اين غزل نغز با سواد دو نوشت

  
  بلكه رام غزل گردي اي غزال رميدهكه   

  )١٢٢:١٣٥٦ شهريار،(                      
27. poly phony  

  منابع

. »در تجزيه و تحليل متون ادبي گرا نقششناسي  هاي زبان كاربرد آموزه«) ١٣٨٤(زاده، فردوس  آقاگل
  .٢١- ١: ١٤٩شمارة . وهشتم سال سي. فردوسي مشهدمجلة ادبيات و علوم انساني دانشگاه 

اساس شناسي داستان برسبك«) ١٣٩٠(و حسين رضوانيان  عاليه كرد زعفرانلو،و  زاده، فردوس آقاگل
  . ٢٥٤-٢٤٣: ١شمارة . سال چهارم. شناسي نظم و نثر فارسيسبك. »گرارويكرد نقش: فعل

  .كارنامه: تهران. چاپ سيزدهم. مشق سياه) ١٣٨٥(ابتهاج، هوشنگ 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jp

ll.
29

.9
0.

27
1 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
92

5.
14

00
.2

9.
90

.1
2.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

ll.
kh

u.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
01

 ]
 

                            29 / 31

http://dx.doi.org/10.52547/jpll.29.90.271
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766925.1400.29.90.12.7
https://jpll.khu.ac.ir/article-1-4017-fa.html


 ١٤٠٠، بهار و تابستان ٩٠، شمارة ٢٩سال                                 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي                  دوفصلنامة

٣٠٠ 

 

از حوزة ر ثشناختي فعل در گلستان متأ بررسي سبك«) ١٣٩٤(زاده  الهيان، ليلا و مجتبي منشي
  . ٢٩٧-٢٥٩ :٦شمارة . سال ششم. جستارهاي زباني. »مند ي نظامگرا نقشتعليمي آن با رويكرد 

ادب . »اگر نقشليات حافظ براساس فعل رويكرد شناسي غز سبك«) ١٣٩٤(اميرخانلو، معصومه 
  .١٨٦-١٦٩ :٢شمارة . سال پنجم. فارسي

ورة صف با ررسي انسجام و پيوستگي در سب«) ١٣٩٢( ايشاني، طاهره و معصومه نعمتي قزويني
  .٩٥-٦٥ :٢٧شمارة . سال نهم. مجلة ايراني زبان و ادبيات عربي. »گرا نقششناسي  رويكرد زبان

. بتهاج از نظر صورت و معناات هوشنگ اثير غزليات شمس بر غزليتأ) ١٣٩٢( قاسمي، سميهپور
  . ءدانشگاه الزهرا. محبوبه مباشري: استاد راهنما. ارشد زبان و ادبيات فارسي نامة كارشناسي پايان

ز حافظ با رويكرد در غزلي ا تحليل انسجام و پيوستگي«) ١٣٨٩( پورنامداريان، تقي و طاهره ايشاني
  .٤٣-٧ :٦٧شمارة . سال هجدهم. دانشگاه خوارزمي ات فارسيمجلة زبان و ادبي. »گرا نقششناسي  زبان

سيده فاطمه علوي و  ترجمة. انتقادي- ناختيش درآمدي زبان: شناسي روايت) ١٣٨٦( تولان، مايكل
  .سخن: تهران. فاطمه نعمتي

رويكردي ( گرا نقشدرآمدي بر شعرشناسي «) ١٣٨٥( هرا ميرزارضا و زجان، علي خان
  . ١١٠-٨٣ :٧شمارة . سال چهارم. زبان و ادبيات فارسي پژوهش. »)شناختي زبان

ي و كاربست آن در انسجام و هماهنگي انسجام نظرية«) ١٣٩٠( سارلي، ناصر قلي و طاهره ايشاني
  .٧٧- ٥١ :٤شمارة . سال دوم. پژوهي زبان. »)نردبان قصة( فارسي يك داستان كمينة

). اشعار هوشنگ ابتهاج نقد، تحليل و گزينة( اي عشق همه بهانه از توست) ١٣٨٧( ساورسفلي، سارا
  .سخن: تهران

مجلة . »)هوشنگ ابتهاج( هاي سايه ساية حافظ در غزل«) ١٣٨٤( و آزاد محمودي سيف، عبدالرضا
 .٧٢-٥٥ :٣شمارة . موشش دورة پنجاه .ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران دانشكدة

  . سخن: تهران. هبا چراغ و آين) ١٣٩٠( رضاكدكني، محمد شفيعي
  .معرفت: تهران. كليات ديوان شهريار) ١٣٥٦( حسينشهريار، سيدمحمد

  .سخن: تهران. شناسي شعر معاصر جريان) ١٣٩٠( آباد، يوسف الي عباسع
  .  سخن: تهران). در صحبت سايه( انديش پير پرنيان) ١٣٩١(د و عاطفه طيه عظيمي، ميلا

  .سخن: تهران. چاپ دوم. ها ها، رويكردها و روش نظريه: شناسي سبك) ١٣٩٠( فتوحي، محمود
شناسي جامع غزليات هوشنگ  سبك«) ١٣٩٨(خسروي حسين  خواه ومرادي، عبداله، مظاهر نيك

  .٣٦٨- ٣٤٩ :٢شمارة . سال دوازدهم. شناسي نظم و نثر فارسي سبك. »ابتهاج
  .مركز: تهران. گرا نقششناسي شعر، رهيافتي  سوي زبان به) ١٣٧٦( مهاجر، مهران و محمد نبوي
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